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به انتخاب: شاد. دات. كام

انسان هاى نخستين دلتنگى هايشان را روى ديواره سنگى غارها حك مى كردند، نقش هاى حكاكى شده تا مدت ها از حيواناتى بود كه ديده 
بودند يا مى شناختند. اما با كشف خط، نقاشى به جايگاه خودش رفت و ديواره غارها خط خطى! شد. در دوره هاى نزديك به معاصر ديوارنويسى 

يك راه پيام رسانى مَجاز شد كه در كنار راه مُجاز روزنامه نويسى و راه كمتر (غير) مُجاز شب نامه نگارى! به پيام رسانى پرداختند.
* * *

به يادگــار كشيدم خطى به دلتنگى
در اين زمانه نديدم رفيق يك رنگى

پس مى شد گاه دلتنگى خطى كشيد: به تنه درختى، به ديوار خانه اى و يا در دفترچه خاطراتى. آن چه را كه همه مى ديدند وجهى عمومى يافت 
و آن چه در دفتر خاطرات مى آمد جنبه اى خصوصى پيدا كرد. حالا در هزاره سوم برپاكردن وبلاگ براى خاطره نويسى در آن وسيله اى شده است 
براى فرياد زدن دلتنگى يا شريك كردن همگان در آن چه پسنديده ايم، از آن خوشمان آمده و يا اين كه دلمان را به درد آورده. اين دل مشغولى 
جهان شمول براى كسانى مطلوب و مطبوع است كه دل و دماغ نوشتن دارند و نيز مخاطبانى كه وقت و حوصله گشت وگذار در فضاى مجازى 

و مرور بر اين نوشته ها.
از سر كنجكاوى كلمه «داروساز» را نشانه راه كردم و در هزارتوهاى مَجازى مُجاز! رفتم جلو. گذارم به «وبكده هايى» افتاد گاه خواندنى و 
در مواردى ديدنى. به نظرم رسيد كه بايد كار داروسازان يا دانشجويان جوانى باشند كه هم روحيه نوجويى و نوگرايى دارند و هم آن  قدر فرصت 
كه هفته اى چند ساعت را صرف وب نگارى كنند و در فضاى سايبر بگذارند تا هر عابر يا گذرنده اى آن ها را مرور كند لبخند بزند، غصه بخورد

همدردى بكند يا ...
گزيده اى از آن چه را كه ديدم از نظرتان مى گذرانم. ابتدا آدرس وبلاگ مى آيد بعد يادداشت يا Post صاحب وبلاگ يا «وب كار». اگر خواستيد 
خودتان سرى به آن جاها بزنيد و اگر سوغاتى مناسبى يافتيد براى «رازى» بفرستيد تا ديگران را نيز در لذت گردشگرى هايتان شريك گردانيد. 
حسن اين گونه گشت وگذار اين است كه در هر وبلاگ به ديگران نيز لينك داده مى شود و با يك غوطه ناگهان خود را در اعماق اين كهكشان 

خواهيد ديد.

د نخستين انسانهاى

مقدمه

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى
«وب»

همراه با داروسازان وب نگار

توضيح ضرورى
 مسؤوليت صحت علمى مطالب انتخاب شده در صفحه «وب كاوى»، بر عهده صاحبان وبلاگ است.

  املا و انشاى مطالب، سليقه وب نگاران است و دخل و تصرفى در نحوه آن داده نمى شود.
  اين مطالب بايد در قاب دل مشغولى و تفنن داروسازان وب نگار، ارزيابى شود.
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دكتر ايكس ـ دست نوشته هاى يك داروساز

 كر
تبريك هاى  و  صميمانه  نظرات  از  سلام... 
شرمنده ام  كه  واقعاً  ممنونم  خيلى  دوستان  شما 
به  نمى رسم  واقعاً  اين كه  از  شرمنده ترم  كردين 

وبلاگ هاتون سر بزنم انشااالله جبران مى كنم...
به  همسرم  اتفاق  به  كه  بود  پيش  روز  چند 
بستگان  از  يك  براى  خداحافظى  مهمانى  يك 
دعوت شديم. هديه اى براش خريديم و همسرم 
كمك  ازم  جا  يك  كنه  كادوش  مى خواست  كه 
خواست كه بتونه گره روبان روى كاغذ كادو رو 
ببنده... دو تا انگشت اشاره دو تا دستم رو برايش 
به موازات هم نگهداشتم كه دورش بتونه گره رو 
درست كنه. وسط كار گفت دو تا انگشت پايينى رو 
هم باز كن و صاف نگهدار، من هم همين كار رو 
كردم. يك لحظه به بدن خودم دقيق شدم و همين 
كار به ظاهر ناچيز رو از فرمانى كه از مغز صادر 
شد تا باز شدن سريع و نرم انگشتانم خوب حس 
چه  خداوند  مى كردم  فكر  داشتم  كردم...  نگاه  و 
كرده و چى آفريده!! من هميشه مجلات و اخبار 
پيشرفت  تمام  با  مى خونم.  رو  تكنولوژى  و  فنى 
يك  حتى  نتونستيم  هنوز  ما  بشر  باورنكردنى 
به نرمى و پيچيدگى  مفصل مصنوعى با حركاتى 
يك بند انگشت انسان كه آفريده خداست درست 

كنيم. در نهايت همه چيزهايى كه ساختيم بيش از 
يك شبيه سازى سطحى نيست. چطور موجوداتى 

هستند اونا كه ادعا مى كنن خدا وجود نداره؟!
يادم مياد دخترم وقتى 3 تا 4 ماه بيشتر نداشت
دستش رو جلو صورتش مى گرفت و مى چرخوند  
بسته  و  باز  حيرت  و  كنجكاوى  با  رو  انگشتاش 
و  بود  كرده  كشفشون  تازه  كه  انگار  مى كرد، 
مى خواست سر از كارشون در بياره! بد نيست همه 
ما هراز گاهى، به همون دوران نوزادى برگرديم و 
خودمون رو دوباره كشف كنيم. راه دورى نميره

شايد اينطورى انسان هاى بهترى شديم!

 شروع دوباره
سلام... بابت تأخير پيش آمده پوزش مى طلبيم! 
هر كار كردم نشد خوش قول باشم و شنبه آپ 

كنم...
مادرم  خصوص  به  و  خانواده  كه  بود  مدت ها 
گذاشته  فشار  تحت  مجدد  ازدواج  براى  رو  من 
و  سخت  شرايط  اون  با  كه  من  براى  بودند... اما 
تحمل يك ضربه روحى خيلى سنگين از همسرم 
سال  همه  اون  كه  رو  زندگى  و  بودم  شده  جدا 
بى معرفتى  خاطر  به  بودم  كشيده  زحمت  براش 
مى ديدم رفته  دست  از  نشناس  نمك  آدم  اون 

شروع دوباره با يك آدم جديد و با شرايط جديد 
ـ كه به خصوص وجود رومينا در زندگى رو هم 
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شامل مى شد ـ واقعاً غيرممكن به نظر مى رسيد. 
وقتى متاهل بودم غير از همسرم و بعدها دخترم 
رفيق  اهل  نه  نداشتم...  رو  كسى  شهر  اين  در 
بازى بودم كه دوستان زيادى دور و برم باشن ـ 
و اگر هم كسى بود از دوستان مشترك خانوادگى 
بودن كه بعد از ازدواج پيدا كرده بودم ـ نه علاقه 
داشتم  فاميلى  معدود  با  آمد  و  رفت  به  چندانى 
كه در تهران زندگى مى كردند (و به هر حال با 
اون ها  پاى  سابقم  همسر  بدرفتارى  و  لجاجت ها 
هم بريده شده بود). من بودم و زن و فرزندى كه 
تمام كانون و توجه زندگيم رو تشكيل مى دادند. 
به  خودم  با  رو  اون ها  هم  سربازى  موقع  حتى 
خونه  شهر  نقطه  بهترين  در  و  بردم  كرمانشاه 
از  بعد  سابقم  همسر  وقتى  حتى  گرفتم.  براشون 
يك بحث ساده موقعى كه در سفر بوديم فرمون 
و  كرد  خارج  من  دست  از  ناگهان  به  رو  ماشين 
به طرف خودش چرخوند و ماشين با سرعت 95 
كيلومتر در ساعت با سر رفت توى تير چراغ برق 
هر  جون  بود  مونده  كم  كه  حادثه اى  جاده،  بغل 
رو  شده  متلاشى  ماشين  بگيره،  رو  نفرمون  سه 
به نصف قيمت فروختم و با فروش ملك پدرى 
دوباره  بود  مونده  برام  شهرستان  در  كه  كوچكى 
ماشين بهترى خريدم كه زن و بچه ام در زمستان 

نمونند... بى ماشين  كرمانشاه 
با تمام اين حرف ها شايد بهتر بشه درك كرد 

بهتر زندگى  يك  واهى  اميد  به  همسرم  وقتى 
شايد به وسوسه دوستانى كه به زندگيش حسادت 
مى كردند خوشى زير دلش زد و از من جدا شد (و 
من هم چاره اى جز موافقت نمى ديدم چون همسر 
و يار مى خواستم نه كنيزى كه فكرش بيرون از 
خونه اش باشه) چه بر من گذشت. نه تنها همسر 
و فرزند بلكه دوستان و حتى خانواده همسرم كه 
مثل خانواده خودم بودن رو عملاً از دست دادم. 
آدم  اين  بپذيرم  تونستم  تا  كشيد  طول  مدت ها 
گرفت  نخواهد  و  نگرفته  درس  اشتباهاتش  از 
مدت ها  از  اون  كه  ـ  تعهد  اين  به  پايبندى  و 
هم  بعدش  است.  بى فايده  ـ  بود  شكسته  پيش 
كه خواستم ازدواج كنم هر كسى به اين عنوان 
در مسيرم قرار گرفت در موردش مشكلى ايجاد 
مى شد، يا سر خانواده من بود يا خانواده خودش 
زده  كلاً  رو  ازدواج  قيد  ديگه  خلاصه  رومينا.  يا 
شده  خسته  مادرم  اصرارهاى  از  آنقدر  و  بودم 
باهاش  زور  به  هم  بار  يك  هفته اى  كه  بودم 
تكرارى  بحث  اين  بازم  مبادا  مى گرفتم  تماس 
كه  هم  خواهرم  جواب  در  حتى  بكشه.  پيش  رو 
داشت  اصرار  و  مطرح  رو  مادرم  ديابت  بيمارى 
محض دلخوشى و سلامتى اون بنده خدا هم كه 
شده از لجاجت دست بردارم و زن بگيرم، جز نه 

نمى گفتم.
تا  انكار،  ما  از  و  بود  اصرار  خانواده  از  القصه 

261 / پي در پي 267

به انتخاب: شاد. دات. كام



سال بيست و سوم . شماره 3 . فروردين 91 . رازي 66

قضيه رومينا و رفتنش به همدان كه پست قبل 
تعريف كردم پيش اومد. يك بار كه براى ديدنش 
و  ادارات  بار  اولين  براى  بودم  رفته  همدان  به 
نهادهاى دولتى تهران به خاطر آلودگى هوا تعطيل 
شد. شركت ما هم به طبع تعطيل و من بازگشتم 
به تهران رو به تاخير انداختم. مادرم هم از اين 
فرصت استفاده كرد و با اصرار از من خواست يك 
بار ديگه هم فرصت به خانواده بدم و به ملاقات 
دخترى برم كه مدت ها بود حرفش رو مى زدند و 

به جايى نمى رسيدن...
نه  رو  اون  كه  بود  سرى  چه  نمى دونم  واقعاً 
و  رفتم  برم...  مى گفت  بهم  انگار  حسى  نگفتم؟ 
كسى رو ديدم كه در لحظه اول بد جور به دلم 
نشست. ساده و صميمى و مهربان و همدرد، مثل 

خودم بى مرامى ديده بود و دل شكسته بود.
شايد فكر كنين به همين راحتى همه چيز جفت 
و جور شد؟ نه! اين خانم دوست داشتنى از ارتباط 
قبليش سخت آسيب ديده بود و ترس شديدى از 
ازدواج داشت. در اصل اون هم مثل من محض 
خاطر خانواده اش به اين ملاقات رضايت داده بود، 
اون هم به اين اميد كه به قول خودش ظرف 10 
دقيقه من رو هم بپيچونه تا هم ازدواج نكنه هم 
خانواده دست از سرش بردارن! اما از اونجا كه اراده 
خدا چيز ديگه اى بود، در اون ملاقات هر كارى 
كرد كه من ازش بيزار بشم دقيقاً با سيلقه و منش 

من سازگار بود و برعكس بيشتر خوشم اومد. بعد 
از اون تا چند ماه با هم ماجرا داشتيم، كلى طول 
همه  بهش بفهمونم  تا حدودى  تونستم  تا  كشيد 
آدما لزوما مثل طرف قبليش نيستن. ايشون هم 
البته دست از تلاش جهت پيچوندن من برنداشت 
و صدها ترفند زد تا منصرفم كنه، ولى من با خدا 
و خانواده هر دو شرط كرده بودم تمام تلاشم رو 
براى بار آخر براى يك زندگى مردونه با يه نفر 
انجام بدم و اگر نشد تا آخر عمر بى خيال ازدواج 

بشم و همين كار رو هم كردم.
به هر حال حدود 5 ماه از آشنايى ما گذشت تا 
ايشون بالاخره رضايت داد كه ازدواج كنيم. به قول 
خودش از رو رفت و خسته شد از اين همه كشمكش 
شد و  برگزار  مراسم عروسى  قربان  عيد  ماجرا!  و 

زندگى جديدى رو در كنار هم شروع كرديم...
زندگى  در  خوشبختى  داشتم  اعتقاد  هميشه 
و  كمى گذشت  با  و  نيست  سختى  كار  مشترك 
خوشبختى  حله.  قابل  چيز  همه  درك،  و  محبت 
دورش  خود  از  ناخواسته  بعضى ها  اما  نيست  دور 
مى كنن... نمى خوام كليشه اى حرف بزنم، نمى گم 
روابطمون  در  ايرادى  هيچ  و  خوشبختيم  كاملاً 
نيست بالعكس مشكلاتى هم داشتيم كه بيشترش 
از همون خاطرات ناخوشايند ناشى شده. اما واقعاً 
كه  هستيم  خوب  انسان  تا  دو  مى كنم  احساس 
و  احترام  با  و  خورديم  ضربه  ناجوانمردانه  دو  هر 
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اعتماد به هم، مى تونيم فرصت يك شروع دوباره 
موفقيت آميز رو به هم بديم. توكل به خدا.

برامون دعا كنيد.

 وقايع اتفاقيه
نذارم  پست  هم  الان  اگر  كنم  فكر  خب... 
دوستان دارم بزنند راستش هنوز هم خيلى وقت 
بشه  كه  اونجا  تا  مى كنم  سعى  ولى  ندارم  آزاد 
چه  طولانى  غيبت  مدت  اين  در  كه  كنم  تعريف 

افتاد. اتفاقاتى 
برنامه  چين،  سفر  از  برگشت  از  بعد  بلافاصله 
سخنرانى و ورك شاپ عملى بسيار مهمى در مورد 
يك  توسط  كه  داشتيم  خودمون  گروه  داروى 
پروفسور بلژيكى انجام مى شد. براى اين نامه بايد 
رسماً  رو  نظر  صاحب  بيهوشى  متخصصين  تمام 
دعوت مى كرديم كه تعدادشون بيش از 500 نفر 
مى شد و حداكثر زمان ما براى اين كار كمتر از 
يك ماه بود. دقيقاً روز قبل از شروع اين برنامه

پنجشنبه  از  كه  رو  رومينا  بايد  من  و  بود  جمعه 
كه  مى دادم...  تحويل  مادرش  به  بود  من  پيش 
بچه  گرفتن  تحويل  از  ايشان  ناباورى  كمال  در 

خوددارى كرد! دليل؟
پول... پول... بيشتر ... تيغ زدن تا حد ممكن. 
قانونى  هزينه  از  بيشتر  برابر   3 حدود  اين كه  با 
پرداخت مى كردم و دخترم رو در يكى از بهترين 

مدارس غيرانتفاعى ثبت نام كرده بود، مادرش به 
رو  مبلغ  اين  برابر  دو  آمد(!)  و  رفت  هزينه  بهانه 
مى خواست و ادعا مى كرد رومينا رو نگه نمى داره 

تا وقتى من با اين مبلغ موافقت كنم.
زمانى كه اين خانم براى اين كار انتخاب كرده 
حساس ترين  در  من  باشه...  بدتر  نمى تونست  بود 
روزهاى كاريم در ده سال گذشته بودم و علاوه بر 
اين شيفت شب داروخانه و ماموريت شهرستان هم 
داشتم، و تصور كنيد همه اينها در حالى بود كه من 
هيچ كس رو در تهران نداشتم كه بتونم شبايى كه 
نيستم رومينا رو پيشش بذارم. يكى دو روز اول سعى 
كردم باهاش راه بيام... ولى ديدم ول كن نيست و 
به ناچار مادر پيرم رو از شهرستان به تهران كشوندم 
تا از رومينا مراقبت كنه. پس از مدتى خواهرم هم 
براى شركت در يك كنگره پزشكى به تهران اومد 
و با مشورت با خانواده و بعد از اخطارهاى متعدد 
به مادر رومينا ـ كه هيچ كدوم جدى گرفته نشد 
ـ دخترم رو به همراه خواهر و مادرم به شهرستان 
فرستادم تا زمانى كه دادگاه تكليف رو معين كنه. 
بالاخره هر كسى حضانت مى خواد و قبول مى كنه 
بايد مسؤوليت هم بپذيره و نمى شه طفل بى گناهى 

رو قربانى خودخواهى خودش بكنه.
نكردنى  باور  هم  باز  طرز  به  قضيه  اين  از  بعد 
همسر سابقم شروع كرد به اعتراض و توهين هاى 
مكرر!... كه بچه رو به خاطر پول دوستى (!) از مادر 
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جدا كردم! كار به جايى رسيد كه از من به اتهام 
عدم استرداد فرزند شكايت كرد!!! و حتى تا منزل 
خواهرم هم رفت و درگيرى به وجود آورد. واقعاً 
هنوزم باورم نمى شه موجودى به اين بى حيايى و 

دروغگويى انتخاب و همسر من بوده!!
به هر حال اين ماجرا حدود دو ماه و نيم طول 
كشيد و من در اين فاصله تقريباً آخر هر هفته فاصله 
350 كيلومترى رو با ماشين مى رفتم و برمى گشتم 
كه رومينا دلتنگ نشه... جالب اين كه در طى اين 
آورد  مادرش)  (مادر  مادربزرگش  اسمى از  مدت 
اما از خود مادرش نه! و حتى روزى كه اين آدم 
درب منزل خواهرم هم رفته بود قايم شده بود كه 
خودشو  زن  اين  حقى  چه  به  نمى دونم  نبيندش!! 

مادر خطاب مى كرد؟
اس هاى  ام  اس  من  وقتى  خانواده  دادگاه  در 
خانم رو نشون قاضى دادم و اداى توضيح كردم 
كه داستان چى بوده، حكم داد كه من بعد تحويل 
بچه مطلقاً در كلانترى انجام بشه و هر زمان مادر 
از تحويل دادن يا گرفتن بچه امتناع كرد، حضانت 
ازش سلب بشه و من هم مى تونستم هر زمان كه 
كار داشتم و نمى تونستم بچه رو ببينم با اعلان 
كتبى قبلى به كلانترى اين كار رو بكنم و ديگه 

نگران مسخره بازى هاى مادرش نباشم.
و اما رفت و آمدهاى مكر من به شهر زادگاهم 
طى اين دوران، ماجراى جالبى رو آفريد كه زندگيم 

رو به كلى تغيير داد... ماجرايى كه شرحش خيلى 
مفصله و بايد در پست بعدى بهش بپردازم. منتظرم 

باشيد.

 چه كسى مقصر است؟
سلام مجدد خدمت همه دوستان.

از همه دوستانى كه پست قبلى رو ديدند و نظر 
دادن سپاسگزارم. من جواب اكثر كامنت ها رو دادم 
و از اين به بعد هم در مورد تمام پست ها حتماً اين 
كار رو مى كنم. فكر مى كنم اينطورى مى تونيم يك 
تاكيد  هم  باز  باشيم.  داشته  خوب   discussion

به  ميشه  مى كنيد  فكر  كه  رو  چيزى  هر  مى كنم 
اين پست اضافه كرد رو مطرح كنيد، هدف تكميل 
اطلاعات همديگر است. الان مى خواستم قسمت 
دومش رو بنويسم اما لازم ديدم دو تا خاطره از 

اين هفته و ماجراهاى داروخانه بگم:
كه  كردم  رد  رو  جوانى  خانم  نسخه  پيش  هفه   
متخصص داخلى براش فرفوليك تجويز كرده بود. 

وقتى داروهاشو ديد...
خيلى با آرامش و منطقى گفت: آقاى دكتر من 

تالاسمى دارم، نمى تونم آهن بخورم!
من: تالاسمى؟! به دكترتون گفتين؟

بيمار: نه شلوغ بود يادم رفت!
من: ازتون هم نپرسيد كه بيمارى خاصى دارين 

يا نه؟
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بدم  من  بدين  رو  نسخه  ميشه  حالا  نه!  بيمار: 
دوباره بنويسه؟ فقط فوليك مى خورم!

من...:
فكر  اين  در  درمانده  من  نگاه.  من  هيچ.  من 
به  مشكل  كه  بيمارى  مقصرن؟  بيشتر  كدوم  كه 
حتى  كه  پزشكى  بگه؟  رفته  يادش  مهمى رو  اين 
يك جمله ساده سئوالى «بيمارى خاصى دارين؟» 
خارج از وقتش بوده؟ بيمارستانى كه از بس شلوغه 
پزشك و بيمار هر دو بديهى ترين كارها رو فراموش 

مى كنن؟ نظر شما چيه؟
كه  كردم  رد  رو  ميانسالى  مرد  نسخه  ديشب   
نوبتش  اين كه  محض  به  داشت.  اريترومايسين 

شد...
بيمار: آقاى دكتر من وارفارين مى خورم، اين دارو 

(اشاره به اريترو) ايرادى نداره؟
تكان  تاييد  نشانه  به  بيمار  (سر  وارفارين؟  من: 

مى خورد) به دكتر گفتين همينو؟!
با  مشكلى  داروها  اين  گفت  گفتم،  آره  بيمار: 

وارفارين نداره!
من: كمى صبر كنين من يه نگاه بكنم مطمئن 

بشم...
البته جمله آخر فقط براى اين بود كه فكرمو جمع 
و جور كنم و دنبال دليلى بگردم كه شايد اين تجويز 
رو توجيه كنه. براى اطمينان بيشتر روى لپ تاپ 

مارتيندل رو سريع جستجو كردم و...

چاره اى نبود جز اين كه نسخه رو بگيرم و برم 
سراغ متخصص داخلى كه نوشته بودش. وقتى به 
پزشك توضيح دادم، با قيافه ناراحت و جورى كه 
بالا  شانه اى  برخورده،  بهش  بدجور  بود  مشخص 
انداخت و گفت: «مشكلى نداره اينا هم، ولى حالا 
مى خواى براش آموكسى مى نويسيم...!» و همين 
 P450 كارو كرد. بعد هم فرمودن: «همون قضيه

ديگه؟»
خواستم بگم مرد مومن، همكار عزيز، اون موقع 
يادت   P450 سيتوكروم  مى نوشتى  رو  نسخه  كه 

There are several reports of poten-
tiation of the effects of warfarin by 
erythromycin or its salts; inhibition 
of warfarin metabolism probably 
occurs. Although no clinically-
significant increase in prothrombin 
time was found in 8 non-infected 
patients, the potential for an interac-
tion was recognised. An enhanced 
response to warfarin has also been 
reported with azithromycin, with 
roxithromycin, which included re-
ports of spontaneous bleeding, and 
with telithromycin, where mild hae-
moptysis occurred. Clarithromycin 
may potentiate the effect of aceno-
coumarl10 and of warfarin, although 
other factors may also have been 
involved in this case.
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نبود؟! يا برات اهميت نداشت؟ يا چى؟!
فقط به تاييد، تشكر و خداحافظى اكتفا كردم... 
نخواستم اعتماد بيمارا به پزشكشون از بين بره... 
بيمار مدام از من قدردانى مى كرد، من هم سعى 
داشتم بهش بقبولانم كه پزشك اشتباه نكرده و 
درصد خطر خيلى پايين بوده، ما هم فقط خواستيم 
يه مقدار بيشتر احتياط كنيم! اما از چشماش معلوم 
جرات  هم  بعد  دفعه  آيا  مى كوبم...  هاون  آب  بود 

مى كنه بياد پيش اين دكتر؟ بعيد مى دونم.

 يك شب آرام
كه  داروخانه  بود  اومده  جوانى  آقاى  ديشت 
نسخه اش استامينوفن 500 داشت اما مى خواست با 
كدئين عوضش كنه و خيل هم اصرار داشت. وقتى 
دليلشو پرسيدم گفت من سردرد دارم! گفتم خب 
اينم مسكن خوبيه، دوزش هم بالاست، خواب آور 
خيلى  نمى كنه...  ايجاد  هم  وابستگى  نيست،  هم 
جدى گفت مگه استامينوفن رو براى تب نمى دن؟ 
چى!  پس  گفتم  مگه؟!  مى كنه  خوب  هم  رو  درد 
گفت من نمى دونستم تا الان هر بار سردرد گرفتم 

كدئين خوردم!!
اين  و  مصرف  فرهنگ  اين  حال  به  بايد  واقعاً 
مملكت كلاً افسوس خورد. ملت انقدر كدئين خوردن 

يادشون رفته خود استامينوفن هم ضد درده!!
هم چنين خانمى هفته پيش ساعت 11 شب اومده 

بود نسخه دختر 10 ساله اش رو بگيره. وسط اون 
شلوغى كه 10 نفر حداقل جلوتر بودن، با پررويى 
و حق به جانبى تمام مى گفت داروهاشو زودتر بدين 

امتحان رياضى داره بچه ام!!!
اين حرف رو اول به پذيرش گفه بود بعد اومد 
جلوى من هم تكرارش كرد. واكنش بچه ها ديدنى 
بود!! انقدر حرصشون گرفته بود از خودخواهى و لحن 
زننده اين خانم كه همين طور زير لبى غر مى زدن و 
به خودش و هفت جد و آبادش ناسزا مى گفتن!!  من 
خودم هميشه سعى مى كنم با بيمار راه بيام و كارشو 
راه بندازم و به بچه ها هم همين طور ياد دادم، اما 
اين بار خودم دلم مى خواست نسخه اش رو جورى گم 
و گور كنم كه تا فردا صبحش منتظر بشينه جلوى 
داروخانه! حتى وقتى بهش مثل بقيه گفتم بالا سر 
من واينسته و بشينه تا صداش كنم، دو ساعت كل 
كل كرد و تا وقتى تهديدش نكردم كه نسخه اش رو 
نمى دم زير بار همين هم نرفت. واقعاً اين زن سمبل 

خودخواهى بود.
ديشب شب آرومى بود چون با خوب كسى هم 
خيلى  كه  داخلى  متخصص  يك  بوديم.  شيفت 
آروم و بدون عجله بيمارا رو ويزيت مى كنه و مثل 
بعضيا فله اى مريض نمى بينه كه بعد هجوم بيارن 
داروخانه!! باور كنيد نسخه هاى اين آقايون (معروف 
وحشت  مى بينم  كه  رو  اى!)  فله  داخلى هاى  به 
مى كنم. بيمار مياد ميگه بابا اين حتى سرشم بلند 
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نمى كنه آدمو ببينه يا حرف بزنه، چه جورى نسخه 
وارده ديگه،  كارشه  خب  مى گيم  هم  ما  نوشت؟! 

دستش تنده و از اين مزخرفات!!
يه متخصص داخلى هم داريم كه خيلى با حاله! 
آلودگى  خواب  آثار  ميگذره   11 از  ساعت  وقتى 
يك  بعد  به  از 11  مى شه.  هويدا  نسخه هايش  در 
از 1  داروهاست،  ميلى گرم  به  منحصر  اشتباهاش 
تا 2 اسمشون رو هم اشتباه مى كنه و از 2 به اين 
طرف ديگه كلاً قاط مى زنه و دستورات رو هم...!! 

مثلاً يه بار نوشته بود:
Tab(!) Omeprazole 40(!) mg, QID(!)

   
در  سوپرى  يه  داخل  رفتم  پيش  وقت  چند 
هر  ديدم،  جالبى  چيزاى  خريد،  براى  آباد  سعادت 
بودين  پديده  اين  ناظر  خيلى هاتون  مطمئنم  چند 

ولى براى اونا كه نديدن جالبه احتمالاً:
 (OTC هر چند) وقتى در سوپرى دارو بفروشن
نسخه  بدون  دارو  ما  از  ميان  فهيم  ملت  معلومه 
مى خوان! چه انتظارى داريم وقتى در اثر بى فكرى 
مسؤولين داروخانه و سوپرى نزد مردم يكى قلمداد 

مى شن؟!

 طرح تكريم ارباب رجوع در داروخانه!
پروژه  به  بزنيم  سر  يه  اول  كار  هر  از  قبل 

.Helping hand

اولاً با توجه به اين كه 3-2 نفر از دوستان اين 
عبارت رو help in ghand (!) خونده بودن، اسم 
ديگه اى رو به نام medhelp.ir رجيستر كردم كه 
از قضا ورژن com اين اسم هم يه جورايى به كار 
ما ربط داره. خودم فكر مى كنم اين يكى بهتر باشه. 

نظر شما چيه؟
دوم اين كه به نظر بهتره زودتر استارت كار رو 
بزنيم، اما من در اين راه چند تا مشكل دارم. اول 
(و مهمترين) اين كه هنوز نمى دونم چند نفر واقعاً 
اين  با  شد،  جدى  قضيه  وقتى  و  هستند  كار  پاى 
همه گرفتارى حاضرن براى اين پروژه (كه هيچ 
نفع مادى براشون نداره) مايه بذارن. رو اين حساب 
كردن  آمادگى  اعلام  كامنت  طى  كه  دوستانى  از 
خواهش مى كنم اگر همچنان در تصميم خود جدى 
هستن، براى من ايميل بزنند و اطلاعات تماسشون 
رو بدن تا بيشتر صحبت كنيم. در ضمن از داش 
على عزيز هم ممنونم كه قبول كرده زحمت طراحى 
بگيره.  عهده  به  رو  سايت  هاستينگ  و  عملياتى 
ماساچوست  از  آرمين  نام  به  دوستى  طور  همين 
در  داروسازيه،  آخر  سال  دانشجوى  كه  آمريكا 
كامنتش گفته بود مى تونه بعضى از داروها رو از 
طريق كمپانى هاى سازنده با قيمت كم يا رايگان 
بگيره... اما متاسفانه وب سايت يا اميل نذاشته بود. 
اميدوارم با ديدن اين مطلب تماس بگيره تا دقيق تر 

موضوع رو بررسى كنيم.
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فراخور  به  كسى  هر  كنم  يادآورى  هم  رو  اين 
موقعيتش مى تونه براى اين هدف مشترك تلاش 
كنه. كسانى كه فكر مى كنن هنوز قدرت ارتباطى 
كافى ندارن، مى تونن با تبليغ در مورد اين سايت 
و  همكاران  ساير  به  اطلاع رسانى  طور  همين  و 
مؤسسات و يافتن افرادى كه بالقوه مى تونن در  اين 
برنامه سهيم باشند، به پيشبرد اين پروژه كمك كنن. 
مطمئن باشين كار زياده، براى همه هست و هر كسى 
مى تونه به نوعى كمك كنه. پس به صرف دانشجو 
بودن يا هنوز وارد بازار كار نشدن، خودتونو به قول 

يكى از دوستان «نخودى: فرض نكنين لطفاً!

و اما اخبار امروز!
امروز رفتم يه سر بيمارستان كه دفترچه بيمه ام 
رو از تو كمدم بردارم. يه خبر شنيدم كه كم مونده 
بود شش تا معلق بزنم و پانزده تا شاخ دربيارم! از 
قضا رييس محترم سازمان، هفته پيش اومده بود 
بازديد و دستور داده در راستاى طرح تكريم ارباب 
 face to face و  مستمر  ارتباط  جهت  و  رجوع 
بيماران محترم با پرسنل، حفاظ شيشه اى بين اين 
دو گروه در تمام قسمت ها از جمله داروخانه برداشته 
بشه!!! حالا شما به اين سئوال چند گزينه اى پاسخ 

بدين لطفاً!!
داروخانه  در  طرحى  چنين  اجراى  پيامدهاى  از 

مى توان به ... اشاره كرد:

به  پذيرش  مسؤول  و  داروسازان  ابتلاى  ـ  الف 
! airborne كلكسيون كاملى از بيمارى هاى

ب ـ تغيير رنگ پوست گردن افراد فوق الذكر به 
كبودى در اثر فشرده شدن توسط دستان بيماران و 

همراهان عصبانى! (به هزار و يك علت!)
ج ـ بالا رفتن آمار اشتباهات داروسازان تا 300 
درصد در نتيجه صحبت همزمان بيش از 10 نفر 

با داروساز و هنگ كردن مغز ايشان!
د ـ وقوع حداقل هفته اى يك قتل در محل به 
خاطر مورد عنايت قرار گرفتن خواهر، مادر و اجداد 

همكاران توسط مراجعين!
ه ـ ناپديد شدن اجناس قفسه اى رديف پشتى 
پيشخوان در ساعات 4 تا 7 كه فقط يك نفر بيدار 

است!
و ـ تمام موارد فوق!

اول فكر مى كردم بچه هاى شوخى مى كنن، اما 
وقتى ديدم واقعاً در بعضى قسمت ها اين كارو كردن

بايد  چه  ببينم  تا  داروخانه  مدير  دفتر  رفتم  سريع 
كرد؟ از وقتى كه رسيدم تا وقتى كه رفتم تو همين 
طور با عصبانيت قدم مى زدم و قيافه ام طورى بود 
كه طفلك منشى دفتر كه از جاش بلند شده بود 
تمام مدت جرات نكرد بشينه!! به هر حال رفتم تو 
و اونجا بهم اطيمنان دادن كه با صحبت هايى كه 
شده، در مورد داروخانه اين طرح اجرا نمى شه. خدا 

كنه همين طور باشه...
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